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گروه حـــوادث/ فرنـــاز قلعه دار: شـــاید بتوان 
گفـــت یکـــی از پرونده‌هـــای عجیـــب تاریـــخ 
محاکمـــات کیفـــری ایـــران مربـــوط بـــه زنـــی 
میانســـال به نـــام فاطمه اســـت که بـــه خاطر 
اعتـــراف دروغین بـــه قتل یک مرد، 20 ســـال 
از عمـــرش را در زنـــدان گذرانـــد در حالـــی 
کـــه شـــوهرش عامل ایـــن قتـــل بـــود. البته 
روند رســـیدگی به ایـــن پرونده بنا بـــه دلایلی 
مشـــکلات بســـیاری داشـــت که به آن خواهم 
پرداخـــت. همـــان طـــور کـــه یادمان اســـت و 
می‌دانیم در ســـال ۱۳۷۳ دادســـرا از سیستم 
دادرســـی کیفـــری ایـــران حذف شـــد. حذف 
دادســـراها در ســـال 73 و بر‌مبنـــای قانـــون 
تشـــکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صورت 
گرفت. ایـــن کار امـــری غیرکارشناســـی بود و 
شـــاید بتوان گفت ضربه‌ای اساســـی و مهلک 
بر نظام قضایـــی ایران و حقـــوق عمومی وارد 
کـــرد. پرونـــده فاطمه نیـــز در همان ســـال‌ها 
اتفـــاق افتـــاد و در واقع معایب این سیســـتم 
را برمـــا کرد. البته بـــا پیگیری کارشناســـان و 
مســـئولان مربوطه در سال ۱۳۸۱ دوباره قانون 

دیگـــری آمد و دادســـراها، احیا شـــد.
برگردیم بـــه پرونـــده فاطمه و ببینیـــم در این 
پرونـــده چـــه اتفاقـــی افتـــاد؟ در آن ســـال‌ها - 
حـــدود ســـال 1372- در یکـــی از روســـتاهای 
جنـــوب شـــهر تهران مـــردی به نام مســـعود به 
قتل رســـید. با شـــروع تحقیقات پلیســـی آنها 
رد زنـــی به نـــام فاطمـــه را پیدا و او را دســـتگیر 
کردند. فاطمه زنی میانســـال بـــود که آن زمان 
شـــوهر و دو عـــروس هـــم داشـــت. فاطمه در 
تحقیقـــات اولیـــه در دادگاه عمومـــی کـــه حالا 
دیگـــر مقام تعقیـــب و تحقیق از مقام منشـــی 
رأی بـــه اصطلاح یکی شـــده بود اقـــرار کرد که 

من مســـعود را کشـــته‌ام. 

اعتراف دروغین به قتل
امـــا واقعیـــت ماجـــرا ایـــن بـــود کـــه برخـــی از 
همســـایه‌ها و اعضـــای خانـــواده فاطمـــه بـــه 
درســـت یـــا نادرســـت شـــک بـــرده بودنـــد که 
فاطمه با مســـعود کـــه از آشنایان‌شـــان بوده از 
مدتـــی قبل و در غیاب شـــوهرش ملاقات‌های 
پنهانی داشـــته اســـت. وقتی این شـــایعات به 
گوش شـــوهر فاطمه رســـید او را مورد مؤاخذه 

قـــرار داد و فاطمـــه هـــم منکـــر ماجرا شـــد اما 
وی را تهدیـــد کـــرد و بعـــد هم گفـــت که قصد 
انتقـــام دارد. بنابرایـــن یـــک روز مســـعود را به 
خانه خـــود دعـــوت کردند و داخل نوشـــیدنی 
وی ســـم ریختند. مســـعود بعد از خوردن ســـم 
حالش بد شـــد و در راه بازگشـــت به خانه‌اش 
جان باخـــت. وقتی پلیس فاطمه را دســـتگیر 
کرد، شـــوهرش از او خواسته بود قتل را گردن 
بگیرد و بـــه او قول داده بود که تمام تلاشـــش 
را می‌کنـــد کـــه او را نجـــات دهـــد. فاطمه هم 
قتـــل را بـــه گـــردن گرفـــت و در همـــان دادگاه 
عمومـــی جزایـــی اعتـــراف کـــرد که بـــا ریختن 
ســـم در نوشیدنی مســـعود او را کشـــته است. 
در جریان تحقیقات وقتی از او پرســـیده بودند 
چـــه نـــوع ســـمی اســـتفاده کـــرده، گفتـــه بود 
مـــرگ مـــوش و درباره رنـــگ آن نیـــز گفته بود 
خاکســـتری بوده اســـت. یکـــی از عروس‌های 
فاطمه هـــم به عنوان شـــاهد و مطلـــع احضار 
شـــده و ایشـــان نیز اظهارات مادرشـــوهرش را 
تأییـــد کرده و گفتـــه بود من دیـــدم که او مرگ 
موش خریده بـــود. دادگاه هم بر اســـاس اقرار 
اولیـــه فاطمه و بدون اینکـــه تحقیقات جامعی 
انجـــام دهد و علـــت فوت رو به دقت بررســـی 
کنـــد کـــه چه نـــوع ســـمی وارد بدن شـــده و با 
تحقیقـــات ناقص، حکم به قصاص فاطمه داد. 

سال های سخت زندان
بعـــد از صـــدور حکـــم، فاطمـــه همچنـــان در 
زنـــدان بـــود و بنـــا بـــه دلایلـــی حکـــم قصاص 
اجرا نمی‌شـــد و ایـــن بلاتکلیفی 14 ســـال طول 
کشـــید. این یکی از پرونده‌هـــای عجیب تاریخ 
محاکمـــات کیفری ایران اســـت کـــه هم نقص 
ناشـــی از حـــذف دادســـرا و هم صـــرف صدور 
حکم بر اســـاس اقـــرار متهم را نشـــان می‌دهد 
»تالی فاســـد« این کاســـتی‌ها، یعنی پیامدهای 
نادرســـت و نامطلـــوب آن‌هـــا، در بلاتکلیفـــی. 
چهـــارده ســـال کـــه فاطمـــه پشـــت میله‌های 
زنـــدان مانـــد و آن طـــوری کـــه مـــددکارش 
می‌گفـــت در این مـــدت بیش از 20 بار دســـت 
به خودکشـــی زد، اما زنده ماند. حتی دو ســـال 
در بیمارســـتان اعصاب و روان بســـتری شـــد و 
به گفته خـــودش روزی 10 ، 15 تا قرص اعصاب 
می‌خـــورد تـــا اینکه شـــوهرش کـــه وضـــع او را 

وخیـــم دید بعد از چهارده ســـال به ســـراغ من 
آمد. مرد میانســـال وقتی وارد دفتر وکالتم شد، 
گفـــت: »من خیلـــی پرس و جو کـــردم و دنبال 
وکیلـــی زبـــده و ماهر می‌گشـــتم تا همســـرم را 
نجـــات دهد که بالاخره به شـــما رســـیدم لطفاً 
همســـرم را نجات دهید، او 14 ســـال در زندان 
اســـت و حال خوبی ندارد، هرچقدر بخواهید 
به شـــما پول می‌دهم، خانه‌ام را می‌فروشـــم و 
حق الوکاله شـــما را می‌دهم، فقط کمک کنید 

همســـرم اعدام نشود.
بعـــد از شـــنیدن داســـتان ایـــن زن بـــه زندان 
رفتـــم تا بـــا او صحبـــت کنـــم. وقتی بـــا دقت 
بـــه حرف‌هـــای فاطمـــه گـــوش کـــردم، دیدم 
کـــه خیلی حـــرف بـــرای گفتن و  دفاع اســـت. 
فاطمـــه هم آنقـــدر وضعیـــت بد و نامناســـبی 
داشـــت کـــه در زنـــدان می‌گفتنـــد حتـــی قادر 
به انجـــام کارهای شـــخصی‌اش هم نیســـت و 
زندانی‌هـــای دیگر کمکش می‌کننـــد. او از من 
خواهـــش کـــرد که پرونـــده‌اش را قبـــول کنم. 
فاطمه وقتـــی تردید مرا دید، انگشـــتری که در 
دســـتش بـــود را در آورد و گفت این را به شـــما 
می‌دهم فقط لطفاً پرونده مـــن را قبول کنید. 
در آن ســـال‌ها من وکالت رایـــگان پرونده‌های 

زیـــادی را گرفتـــه بـــودم و تازه تصمیم داشـــتم 
پرونده‌هایـــی را قبول کنم کـــه حداقل بتوانم 
بـــا حق‌الوکاله‌اش وضـــع مالـــی‌ام را بهتر کنم. 
بـــا این حـــال گفتم نه انگشـــتر پیـــش خودت 
باشـــه و مـــن وکالتت رو قبـــول می‌کنـــم. بعد 
کارهـــای قانونی را شـــروع کردم. خوشـــبختانه 
اعتراضـــی کـــه روی پرونده زدم مـــورد پذیرش 
قـــرار گرفـــت و دادنامـــه نقـــض شـــد. بعـــد از 
چهـــارده ســـال پرونـــده را به شـــعبه هم‌‌عرض 
در یکی از شـــعبات دادگســـتری شهرستان ری 
دادنـــد. زمانی کـــه پرونده را مطالعـــه می‌کردم 
پی بـــردم که در یکی از نظریه‌های کارشناســـی 
در مـــورد ســـم، کارشـــناس مربوطه قیـــد کرده 
بود ســـمی که باعث فوت مقتول شـــده سمی 
گیاهـــی و نباتی به نام ســـم کزایتـــون بوده که 
بـــرای دفع آفات گیاهان اســـتفاده می‌شـــده و 
رنگـــش هـــم زرد بوده اســـت، نه مـــرگ موش 
خاکســـتری. این قضیـــه را در لایحه نوشـــتم و 

به دادگاه دادم.
در یـــک روز پاییـــزی که هـــوای بســـیار خوبی 
بود قبـــل از اینکه بـــه دادگاه برویم در محوطه 
دادگســـتری بـــا فاطمـــه و دو تـــا مأمـــور همراه 
او و دختر و پســـر و همســـرش نشســـته بودیم 

ماجرای نجات قدیمی ترین زن زندانی ایران 
بر اساس خاطره‌ای از عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری

که فاطمه با لحنی بســـیار ناراحـــت و عصبانی 
به شـــوهرش گفـــت: »ببین من چهارده ســـال 
بـــه خاطر تـــو جرمـــی را کـــه هیـــچ دخالتی در 
آن نداشـــتم گـــردن گرفتم، 14 ســـال از عمر و 
جوانـــی و زندگی‌ام بر باد رفـــت. دارم در زندان 
می‌پوســـم و از بچه‌هایـــم دور مانـــدم، فقط به 
خاطـــر تـــو. مـــن بی‌گناهم اگـــر به تـــو خیانت 
هـــم کرده بـــودم که هرگـــز خیانت نکـــردم باز 
هـــم مجازاتـــش 14 ســـال حبـــس و بدبختـــی 
نبـــود، فوقـــش شـــاق می‌خـــوردم امـــا دیگر 
تحمـــل زنـــدان را نـــدارم. حـــق من ایـــن همه 

نیســـت.« بی‌عدالتی 
نکتـــه جالـــب این بـــود کـــه شـــوهرش بدون 
اینکـــه منکر شـــود یـــا از خـــودش دفـــاع کند، 
گفـــت: »من هـــم کـــه کوتاهـــی نکـــردم رفتم 
بهترین وکیل قتل را شناســـایی کردم و برایت 
گرفتـــم تـــا نجاتـــت دهم. حـــالا هم هـــر کاری 

بتوانـــم می‌کنم تـــا اعدام نشـــوی.«

فراری دادن همسر از دادگاه
 یکـــی از اتفاقـــات عجیـــب در ایـــن پرونـــده 
موضوع فراری دادن فاطمه از سوی همسرش 
بود. یـــک روز قبل از تشـــکیل دادگاه همســـر 
فاطمـــه بـــه رئیـــس دادگاه زنـــگ زده بـــود که 
اجـــازه بدهیـــد فاطمه نزد شـــما بیایـــد چون 
می‌خواهد حـــرف مهمی بزند. رئیـــس دادگاه 
هـــم دســـتور داد فاطمـــه را احضـــار کننـــد اما 
میانه راه همســـر فاطمه با شگردی که خودش 
مدعی شـــد، توانســـته مأمـــور بدرقـــه را فریب 
دهـــد و از یک لحظـــه غفلت او سوءاســـتفاده 
کـــرده و فاطمه را فـــراری دهد. من کـــه از این 
ماجـــرا بی‌خبر بودم همـــان روز بـــا تلفنی که 
فاطمه به من زد موضـــوع را فهمیدم، او گفت 
شوهرش دارد او را به ســـمت یکی از شهرهای 
جنوبـــی کشـــور می‌برد. بـــه او گفتم چـــرا این 
کار را کـــردی، این اشـــتباه را انجـــام نده  چون 
پرونـــده‌ات دارد بـــه مراحل خوبی می‌رســـد و 
بی‌گناهـــی تو ثابت می‌شـــود. گفت همســـرم 
ایـــن کار را کرد، من نمی‌خواســـتم فـــرار کنم. 

گفتم بلافاصلـــه خـــودت را معرفی کن.
جالـــب اســـت بگویـــم کـــه در غیـــاب فاطمه 
را بازداشـــت کـــرده بودنـــد کـــه  دختـــرش 
مـــادرش مجبـــور شـــود، برگـــردد کـــه البتـــه 
ایـــن هم خلاف اصل شـــخصی بـــودن جرائم 
مجازات‌هاســـت. به هر حال فاطمه برگشت 
و دادگاه نیز تشـــکیل شـــد و من هم مفصل از 
او دفـــاع کـــردم و گفتم که اقرار وی مســـتدل 
و نافـــذ و قانونـــی نبوده و تحت اجبار و فشـــار 
همســـرش بـــه قتـــل اقـــرار کـــرده و نتیجـــه 
آزمایش کارشناســـان مربوطه را نیـــز در مورد 
ســـم ارائـــه کـــردم و ســـایر دلایل نیـــز مطرح 

شـــد و محاکمه چندین جلســـه طول کشـــید 
تا اینکه سرانجام موفق شـــدم بعد از چهارده 
ســـال حکـــم آزادی فاطمـــه را بگیـــرم و او از 

زندان آزاد شـــد. 

اعتراض اولیای دم 
 حدود 2 ســـال فاطمه آزاد بود و در این مدت 
خیلـــی تـــاش کـــرد هم خـــودش بـــه زندگی 
برگـــردد و هـــم بچه‌هایـــش را ســـرو ســـامان 
دهـــد. یکـــی از پســـرهایش در ایـــن مـــدت 
معتـــاد شـــده بود کـــه فاطمـــه توانســـت او را 
ترک دهد، می‌خواســـت زندگیش را درســـت 
کند و با شـــور و شـــوق زیادی زندگـــی می‌کرد 
تا اینکـــه اولیای دم اعتراض کـــرده و بعد از 2 
ســـال دادنامه نقض شـــد، بنابراین پرونده را 
دوبـــاره به شـــعبه هم عـــرض دادنـــد و با رأی 
قضـــات فاطمه دوبـــاره به زندان برگشـــت. 3 
ســـال بعـــد در حالی کـــه 20 ســـال از ماجرای 
قتل گذشـــته بود بـــا پیگیری بســـیار باردیگر 
پرونـــده به شـــعبه هم عـــرض رفـــت و این بار 
رئیس شـــعبه مربوطه با من تمـــاس گرفت، 
وقتی بـــه حضورش رفتـــم گفت ایـــن پرونده 
دیگـــر خســـته کننده شـــده و افـــکار عمومی 
هم دیگر خســـته شـــده‌اند، باید دیـــه‌ اولیای 
دم را بدهیـــم و ایـــن پرونـــده ختـــم بـــه خیر 
شـــود. من گفتـــم اجـــازه بدید مـــن صحبت 
بکنم چـــون اینهـــا توانایـــی پرداخـــت دیه را 
ندارنـــد که ایشـــان گفـــت ما ســـعی می‌کنیم 
خودمـــان از یـــک محلـــی ایـــن دیـــه را تأمین 
بکنیـــم اما در همین گیر و دار همســـر فاطمه 
خانـــه‌اش را فروخـــت و دیه را بـــه اولیای دم 
پرداخـــت کـــرد و آنها هـــم رضایـــت دادند اما 
فشـــار بیش از حـــد روحی که فاطمـــه در این 
ســـال‌ها متحمل شـــده بـــود و بیماری‌هایی 
کـــه گرفته بـــود باعث شـــد که او حتـــی دیگر 
نتوانـــد بـــه راحتی صحبـــت کند، ایـــن زن در 
42 ســـالگی بـــه زندان رفته بـــود و حالا به 62 
ســـالگی رســـیده بود، فقط مـــدام می‌گفت: 

من نکشـــتم نکشـــتم نکشتم.
بـــه هر حـــال فاطمـــه بعد از بیســـت ســـال از 
زندان آزاد شـــد و هنوز هـــم لقب قدیمی ترین 
زن زندانـــی را بـــه خود اختصاص داده اســـت. 
همســـرش هم بعـــد از اینکه خانـــه را فروخت 
حدود یکـــی دو هفته بعد از ایـــن ماجرا خیلی 
ناگهانـــی درگذشـــت. اما این پرونـــده دو نکته 
مهـــم داشـــت اول اینکـــه حـــذف دادســـرا از 
سیســـتم کیفـــری محاکمـــات کیفـــری تبعات 
منفی داشـــت و دوم اینکه قضـــات نباید فقط 
به اقرار اهمیت بدهند، اقرار فی نفســـه واجد 
ارزش نیســـت، بلکـــه باید دلایل و مســـتندات 

دیگـــری اقـــرار را تقویت کند.

فاطمه که 
لقب قدیمی 

ترین زن 
زندانی را 

به خود 
اختصاص 

داده به خاطر 
همسرش به 

قتلی اقرار 
کرد که هرگز 

دخالتی در 
آن نداشت 

و به قصاص 
محکوم شد 
اما با تلاش 

وکیل پرونده 
و بعد از چند 

بار نقض حکم 
و محاکمه 

در شعبه 
هم عرض 

سرانجام بعد 
از 20 سال با 

جلب رضایت 
اولیای دم آزاد 

شد

‏1 - با شجاعت کاری کردن - بسیار خنک
2 - کلام اجابت - استاندار قدیم - برتری‌ها، فزونی‌ها

3 - پایتخت سامانیان - جنگ تن‌به‌تن - نسبت زن و شوهر به هم
4 - دخترک کارتونی - به‌معنی زایش - برتری و چیرگی - شاعر معاصر

5 - حتمـــاً بـــه دنبالـــش »خـــورد« می‌آیـــد - کار مترجـــم - دختـــر 
گشتاســـب

6 - بخشـــی در »اســـپانیا« - یکی از مهم‌ترین بیماری‌های درختان 
- یال اسب

7 - ضارب - فیلم هادی نائیجی )1405( - همان »ماچ« است
8 - میوه نورس - گونه‌ای نوشیدنی - خانم، خاتون

9 - پول خون - ظرفی برای غذاخوری - در یک‌ جبهه می‌جنگند
10 - تن‌پوش لاغری موقت! - توبره - نژاد روسی

11 - اتاقک نمایشگاه - آدمی - ضمیر چهارم
12 - نیروگاه شمال ‌ایران - نام دیگر »کتلت« - منفرد - سال گذشته

13 - ویرایش - دگرگونی و تغییر - ژرف‌گاه
14 - انس گرفته - سال‌ها - کلمه تعلیل
15 - جملگی و کل - محله‌ای در تهران

‏1 - یکی از بهترین خودروهای سدان کامپکت - مسابقات سراسری 
دوره‌ای

2 - از شهرســـتان‌های استان خراســـان رضوی - انجمن تیزهوشان 
- آشیانه

3 - آماسیده - بازیگر فقید با نام »امین« - متداول
4 - دوست - حرف فاصله‌انداز - بی‌چیز - بازداشتن

5 - جایگاه ویژه - کارآزمایی - فرو بردن لقمه
6 - نژادی سفیدپوست - ماشین تحریر - خط‌ کش مهندسی

7 - تردید - نوعی مالیات - الی آخر
غ 8 - فقرالدم - یارو - سیمر

9 - ســـیخ نانوایـــی - درســـت دانســـتن ســـخن یـــا عملـــی - بازیگر 
فیلم‌هـــای خنـــده‌دار

10 - شالوده - ملحد - همان »مادر«
11 - آسوده - زن همنشین - در مثل غنیمت است

12 - ماده بیهوشـــی - ســـازمان خواربار و کشـــاورزی جهانی - فیلم 
»اروینگ پیکل« - گلشـــن

13 - فیلم شهروز شکورزاده - ناتمام - بدهکار
14 - دانه‌دانه - از گل‌ها - نوزاد حشره

15 - کرشمه - فیلمی اکشن به کارگردانی »دولف لاندگرن« )2024(

1 - جای باصفا - بیوگرافی
2 - چهره را زیباتر می‌کند - مدرن - واژه پرسشی

3 - نان از شب ‌مانده - میوه‌ای در خدمت ترشی و مربا - آشوب، مهلکه
4 - دزد رایانه‌ای - رعد - نغمه و غنا - ضمیر داخل

5 - رنجیده - رنگ بادمجان - دهان
6 - سطح - زمان مرگ - نامداری

7 - خاطر - رقابت ورزشی - تباه کننده
8 - درختچه‌ای از تیره گُل‌سُرخیان - صدای بلند - خبرگزاری ایران

9 - کشور آفریقایی - بزرگراه - بمب مخفی
10 - فیلم جمال شورجه - بی‌پایه - همراه سوزن!

11 - پس ندادنی خسیس! - از مناطق ییلاقی تهران - نابودی، نیستی
12 - حـــرف تحســـین - کالای نـــو درون کارتـــن - امـــر بـــه ماندن - 

مقابـــل، قبال
13 - ساحر بنی‌اسرائیل - حصار - حافظ نظم شهر

14 - نوار و تار - میخ کوچک - آن‌سوی
15 - دوازدهمیـــن و آخرین پادشـــاه هخامنشـــی - عضو یا وابســـته 

به یـــک حزب

1 - به فرجام رساندن - بازیگر فیلم ترسناک »روزاریو« )۲۰۲۵(
2 - مقدار فشار الکتریکی - الهه عشق و جمال - پول »بنگلادش«

3 - یاری دهنده - عروسک آدم‌نما - عشوه‌گر
4 - ضلعـــی در مثلـــث - بی‌غمی و خرســـندی - ضمیـــر اجتماعی - 

خطـــاب نزدیک
5 - ظاهر شونده - بزرگی‌یافتن - انگشت‌شمار

6 - رئیس جیمز باند - دیدگاه‌ها - کوهی در استان هرمزگان
7 - از پیشـــگامان جامعه‌شناســـی - از آهنگ‌هـــای موســـیقی ایرانی 

- مقیـــاس طول
8 - هر وسیله که خبر یا مطلبی را برساند - نظر انتخاباتی - زمان‌ها

9 - آگاه - زردپی - سپیده‌دم
10 - شاعر ایرانی با لقب »حَسّان‌العجم« - زمین آماده کشت - جبه

11 - اشـــاره بعیـــد - نگرش - ایـــن عنصـــر در متابولیســـم آهن بدن 
مؤثر اســـت

12 - فتنه‌جـــو - موســـیقی غربی - تعـــداد زیاد و کلـــی از چیزی - از 
ن کند بر بیخ 

13 - پستی - مخفف اندوه - بسیار درخشنده
14 - دست راست - طرز برخورد - قضاوت

15 - از حکام مشهور زمانِ شاه عباس صفوی - مورد خشم قرار گرفته

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9149ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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